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  چكيده
ــز و        ــل دوري از مرك ــه دلي ــد ب ــه و بويراحم ــتان كهگيلوي ــي اس ــعيت ادب وض

چنان كـه  هاي سياسي و اجتماعي تاكنون آنتهاي اقتصادي و محدودي محروميت
در ايـن مقالـه تـلاش شـده تـا ابتـدا       . شايسته است، بررسي و تحليل نشده است

سپس  شود، كنون معرفييه تاز عصر صفووضعيت سياسي و اجتماعي اين استان ا
زنـدگي برخـي از    ،از ايـن رهگـذر  . دگـرد تاريخ ادبي اين بخش از ايـران بررسـي   

 .شـد شاعران مطرح متقدم و متأخّر در اين مقطع زماني و موقعيت مكاني بررسي 
متفــاوت بــه لحــاظ شــهرت و تأثيرگــذاري   دو دوره دردر ايــن ميــان دو شــاعر 

شـاعر عهـد    ،»ميرزا شـوقي «اولي . ز ديگران معرفي كننداند خود را فراتر ا توانسته

كربلا  كه به دليل پرداختن به مضامين مورد توجه مردم، مانند واقعه ناصري است
و همچنين سرودن اشعار خود بـه گـويش    )ع(هدي ة، ائم)ص(و مدح حضرت رسول

تـا   خود را در اذهان مـردم ايـن سـامان    مردم كهگيلويه و بهبهان، توانست حضور
در ميان معاصران نيز حسين پناهي توانست در سطح . هاي بعد تضمين كندنسل

كه بـازيگر و كـارگردان تئـاتر، سـينما و      »حسين پناهي«. مليّ خود را مطرح كند

توانست ضمن انتشار اشعار، خود را در ميان مخاطبان داخـل و   ،تلويزيون نيز بود
   .خارج كشور نيز مطرح كند
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 مقدمه 

هاي مطالعاتي مربـوط  ترين و پربارترين حوزه يكي از غني تاريخ ادبيات ايران بدون ترديد
هاي بزرگي چون فردوسي، حافظ، سعدي، مولوي، خيـام،  وجود نام. به اين سرزمين است

علاوه بـر تمايزهـايي    .گواه روشني بر اين مدعاست ،لو، فروغ و سپهرينيما، شهريار، شام
 ،هاي متأثر از آن رويدادها قابل ملاحظه استها و سبكتغيير و تحول قرن ةواسط كه به
. تغييـرات مكـاني قابليـت بررسـي جداگانـه دارد      ةبه واسـط  هايي از توليدات ادبيبخش

هـا و  بلكه سـبك  ،نيست ...هاي خراساني، عراقي ومكاني، سبكهاي منظور از اين تفاوت
وجـود آمـده و عمـدتاً بـه اقـوام و       هاي ادبي است كه در مناطق مختلف مكـاني بـه  گونه

  . تر تعلق داردجغرافيايي بزرگ - هاي درون يك واحد سياسيمليت
جـود برخـي   اين مناطق جغرافيايي اسـت كـه و   ةاستان كهگيلويه و بويراحمد از جمل

سهم آن را از تـاريخ ادبيـات ايـران اثبـات      ،، نويسندگان محليّ و مليّران، شاعرانسخنو
 ةاي، سهم اين مهم در تاريخ ادبي ايران چندان كه شايستكند؛ اما بنا به دلايل عديده مي

  .است نشدهبررسي  آن است
 انه جريان ادبي اين منطقه از ايـر دهد كنگاهي به تحولات ادبي اين استان نشان مي

تـر  اول ادبيات شفاهي است كه قـديمي  ؛در دو بستر جاري بوده است ،مانند مناطق ديگر
 ايـن بخـش عمـدتاً   . تري را در تصرّف خود داشـته اسـت  تأثيرگذاري وسيع ةبوده و حوز

دوم جريـاني  . كنـد دم را با زباني نزديك به گويش آنها روايـت مـي  هاي مرها و غمشادي
حـاملان  . كنداريخ ادبيات اين بخش از كشور را نمايندگي مياست كه به صورت رسمي ت

هاي رسمي اداري و آموزشي هر اين جريان به طور عمده شاعراني هستند كه در دستگاه
  . انددوره تربيت شده و تاريخ ادبي زمان خود را رقم زده

  

  پژوهش ةمروري بر پيشين
 ،فيـايي و كوهسـتاني خـاص   جايي كه اين استان به علـل داشـتن موقعيـت جغرا   از آن

دوري از مركز كشور و نيـز مناقشـات    ،گوناگونهاي  محروميت ،العبوروجود مناطق صعب
ها در بسياري از ادوار تاريخي تا نيمه اول دوران پهلـوي دوم   قومي و درگيري با حكومت

 و از طرفي چون در تقسيمات جغرافيـايي گـاهي جـزء    بهره بوداز ثبات و آرامش لازم بي
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تـا   رواز ايـن  ،آمـد  اي از زمان جزء استان فارس به حساب مي استان خوزستان و در برهه

ادبيات و مظاهر فرهنگي آن مورد بحـث   ،اين اواخر به عنوان استان مستقلي به نام فعلي
 در كتـاب  كرايـي  البته پژوهندگاني ماننـد نورمحمـد مجيـدي   . و فحص قرار نگرفته است

در  ،ضمن بررسي تـاريخ و جغرافيـاي منطقـه    »يلويه و بوير احمدرافياي كهگغتاريخ و ج«

قاجار اكتفا كـرده و همچنـين    زند وة فصل نهم اين كتاب به ذكر چند تن از شاعران دور
 »و شاعران كهگيلويه و بوير احمـد  علما«ب ااو در كت. مختصري به گويش لري دارد ةاشار

و  -آبادي آمـده  نصـر  ةدر تـذكر  كـه  -صـفويه   ةبه ذكـر شـاعران دور  در بخش سيزدهم 
همچنين به ذكر چند تن از شاعران دوره قاجار و پهلـوي اول پرداختـه و نيـز در كتـاب     

هنرمنـد و شـاعر معاصـر و     ،»حسـين پنـاهي  « ةمطالبي دربار، »تاريخ ايل باستاني كرايي«

  . شوقي دارد
ران كهگيلويـه در  از شـاع ) 1391داوري، ( »ملتجيديوان «فريدون داوري به چاپ و تنقيح 

بخشـي از شـعر و   «ساعد حسيني در كتاب  سيد. دوره قاجار و شرح حال وي پرداخته است

كـرده  اي  هكار مفيد و ارزنـد ) 1381( »احمديات شفاهي استان كهگيلويه و بويرادب موسيقي و

اشاره كـرده   »دي بلال، يار يار و شربه«و به قسمت مختصري از ادبيات فولكلوريك از جمله 

عـرف و عـادت در كهگيلويـه و    « محمدجعفر جعفري در كتاب. ست كه قابل تحسين استا

المثـل و گياهـان و درختـان محلـي     فقط به ذكر چند اصطلاح و ضـرب ) 1388( »احمدبوير

  . است پرداخته
بـه تحليـل وقـايع     صـرفاً ) 1377( »تاريخ سياسي كهگيلويـه «مصطفي تقوي در كتاب 

سياسي و اجتماعي پرداخته است كه در جاي خود قابـل   تاريخي و نقد و بررسي حوادث
همچنـين  . نـدارد اي  همنطق ـ به ادبيات اعم از ملـي و اي  هگونه اشارتقدير است، ولي هيچ

 ـابعاد مختلف فرهنگي زحماتي كشيدهافراد ديگري در  لاي آثـار خـود و بـه    هاند و در لاب
انـد كـه بـراي    دهكهگيلويـه آور شعر و ادب  بارةمطالبي در ،منسجم شكلي پراكنده و غير

 ،از پرداختن به آنها اجتناب و به بيان همين چند مورد اكتفا شـد  گيري از اطاله كلامجلو
از اين آثار موفا به مقصود نبوده و به بررسي شعر و تـاريخ ادبـي اسـتان بـه      يك هيچ زيرا
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تبـر در ايـن   ناشي از وجود يك اثر علمي و مع مستقل و منسجم نپرداخته اند و خلأطور 

  . نده به اين كار دست يازيدويسن رواز اين. نمايان و محسوس بود حوزه كاملاً
  

  پژوهشروش 
تحليلي است و براي گردآوري اطّلاعات و  -روش تحقيق در اين مقاله روش توصيفي 

از آثار و مأخذ ها  پس از گردآوري داده. اي استفاده شده است كتابخانه ةاز شيو نيزها  داده
بـه   در مـوارد خـاص نيـز   . عمـل آمـد  ه و استنباط لازم بشد به تحليل آنها اقدام  ،تبرمع

مطلـوب و مـتقن     از غثّ و سمين كردن بـه نتيجـه   پس كهتطبيقي پرداخته شد  ةمطالع
معمـول   ةبـر شـيو   از طرف ديگر منابع مورد نياز براي گردآوري اطّلاعات نيز بنا. رسد مي

 ةها، كتب و تحقيقات پيشـين دربـار   ها، سفرنامه مي، تذكرهگوناگون علهاي  المعارفدايره
هاي ديگري است كه  ستان و كتاباستان كهگيلويه و بويراحمد و بررسي ادبيات منظوم ا

 . نوشته شده است بارهكنون در اينتا
 ؛راهي جز استناد بـه آثـار مكتـوب نيسـت     ،در ارتباط با آنچه مربوط به گذشته است

 ،تنها ابـزار گـردآوري اطّلاعـات   رو از اين. ستنياي موجود  و مصاحبه  ماز گذشته فيلزيرا 
  .است يادشدهموارد 

  

  معرفي استان كهگيلويه و بويراحمد
ابتـدا بـه بررسـي    . شـد در اين مقاله، اين استان از ابعاد مختلف بـه اختصـار بررسـي    

كنون ويه تـا ضاع سياسي استان از عصـر صـف  تاريخي اين استان پرداخته شد، در ادامه او
بررسي شد و سپس با توجه به اسناد، گويش رايج در استان و ادبيات شـفاهي و مكتـوب   

  .مورد بحث قرار گرفت
  

  نگاهي به وضعيت تاريخي 

از نظر تاريخي استان كهگيلويه و بويراحمد نيز همانند كشـور ايـران، در گـذر زمـان     
اجاريـه بخشـي از حكمرانـي    از دوران ساسـانيان تـا ق  . دچار تحولات بسياري شده اسـت 

پـيش از تأسـيس    .اسـت   جنوب شامل فارس، خوزستان، بنادر و جزاير خليج فارس بوده
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 ةبـه دو منطق ـ  ،شـد شـناخته مـي   1اي كه به عنوان استان ارجـان صفويه، منطقه ةسلسل
 ةايـن منطقـه از سـرزمين ايـران در دور    . شـد و زيركوه تقسيم مـي ) كهگيلويه(كوه پشت

گونـه كشـور ايـران بـه ايـلات متعـدد       بدين. شودايالت مستقل تبديل ميصفوي به يك 
از دوران شـاه اسـماعيل تـا شـاه     «. شـد تقسيم شده و هر ايالتي به حـاكمي واگـذار مـي   

) ق.ه 984-930( شاه تهماسبدانيم كه از دوران  اما مي. تهماسب آگاهي چنداني نداريم
فارس بود، مجزا شد و بـه   ةكه قبلاً ضميم ايالت تقسيم و ايالت ارجان سيزدهمملكت به 

 »نشيني مستقل درآمد و حـائز اهميـت بـود   عنوان ايالت كهگيلويه رسماً به صورت حاكم

   .)50-49: 1377 ،مقدم تقوي(
سـال  در  تنگ تـامرادي جنگ  ويژهبه -  طي دو نبرد سنگين ،در دوره پهلوي اول و دوم

 - شـود   ن لشكركشي داخلي قرون اخير ياد مـي تريآن به عنوان بزرگ كه از شمسي 1309
خورشيدي به ايـن   1342سال د كه از ششكست قواي دولتي را رقم زده و همين امر باعث 
شمسي ايـن منطقـه بـه     1355تا سال . منطقه رسماً نام كهگيلويه و بويراحمد اطلاق شود

خ بـه بعـد رسـماً بـه     از آن تاري د وش صورت فرمانداري كلّ و زير نظر استان فارس اداره مي
  .دشعنوان استان كهگيلويه و بويراحمد در تقسيمات كشوري منظور 

  

نگاهي اجمالي به اوضاع سياسـي و اجتمـاعي كهگيلويـه و بويراحمـد از صـفويه      

  تاكنون

اين بخش از كشور ايران به دليل داشتن موقعيت جغرافيايي خـاص در طـول تـاريخ    
ت داخلـي، دفـاع از اسـتقلال    ن امني ـاسـت و در تـأمي  همواره مورد توجه و اهميت بوده 

. مملكت و تغيير و تحول شرايط سياسي و اجتمـاعي كشـور نيـز تأثيرگـذار بـوده اسـت      
ت داخلي برخودار بود، نه تنها دولت مركزي را در جنـگ  هرگاه منطقه كهگيلويه از امني«

معضـلات   ور و حـل داخلـي كش ـ ت داد، بلكه در تأمين امني ـاري ميبا كشورهاي بيگانه ي
ق كــه .ه 1017بــراي نمونـه در سـال   . نظـامي آن نيـز تــأثير فراوانـي داشـت     -سياسـي 

ي اي كهگيلويـه در تنبيـه او نقـش مهم ـ   ميرسلطان حسين بختياري طغيان كرد، نيروه ـ
مملكـت اثـر    داخلـي  كهگيلويه و مردمش نه تنها در حـل مسـائل مهـم    ةمنطق. داشتند

                                                 
1. Arrjan 
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اي خارجي و نبرد با بيگانگان و براي حفظ اسـتقلال و  هگير داشتند، بلكه در جنگ چشم
ها در زمان شاه عباس بـه  تماميت كشور نيز خدمت شاياني كردند؛ از جمله دفع پرتغالي

   .)65-64: 1377 ،مقدم تقوي( »باشدخان، بيگلربيگي كهگيلويه و فارس ميقلي امام ةوسيل

  گويش مردم كهگيلويه و بويراحمد

گـويش   هـر چنـد   ،گوينداحمد با گويش لري سخن ميمردم استان كهگيلويه و بوير
گـويش مـردم كهگيلويـه و     البتـه . دهنـد لري را بيشتر به مردم استان لرستان نسبت مي

هاي بسياري با مـردم لرسـتان دارد و بيشـتر بـه گـويش مـردم اسـتان        بويراحمد تفاوت
كنون ه تاذشتشاعران استان كهگيلويه و بويراحمد از گ. چهارمحال بختياري نزديك است

معاصر به دليل ظرفيت  ةاما در دور. اندري شعر سرودههم به زبان معيار و هم به گويش ل
زبـان و محـدوديت جغرافيـايي منـاطق لرنشـين و البتـه گسـتردگي         پايين مخاطبان لر

  .اند كه اشعار خود را به زبان رسمي كشور بسرايندترجيح داده ،مخاطبان در زبان معيار
  

  ادبيات استان كهگيلويه و بويراحمد رب نظري

هـايي از  العبور بودن در برههاستان كهگيلويه و بويراحمد به دليل كوهستاني و صعب
بستي جغرافيايي گرفتار آمده و از مبادلات و مناسـبات فرهنگـي بـا اقـوام و     تاريخ، در بن

ر مناطق دسـت  بيش از ديگ ،سوادي مناطق ديگر محروم بوده و از اين منظر با معضل بي
اند كه  پردازان تلاش كردهبه همين خاطر برخي از شاعران و نكته. و پنجه نرم كرده است

 بنـابراين  .ها را از گزند فراموشي مصـون دارنـد  هاي خود، آنسينه سرودهبهبا انتقال سينه
گرفتـه و در صـندوقچه    از اين طريق شكل »ادبيات شفاهي استان كهگيلويه و بويراحمد«

  . هاي بعد منتقل شده است هاي مردمان اين ديار محفوظ مانده و به نسلهسين
هـاي  ادبيـات مكتـوب و سـروده   . اندبه گويش محليّ سروده شده ها عمدتاًاين سروده

شاعران اين استان نيز در روزگاران گذشته عمدتاً از سوي كسـاني شـكل گرفتـه كـه يـا      
اند و يا در دستگاه ديواني حاكمـان، باسـواد   علوم ديني بوده ةحوزوي و طلب ةكردتحصيل

معاصر نيز بـا گسـترش سـوادآموزي و حضـور      ةدر دور. انداند و در خدمت آنان بودهشده
 ،ها و آشنايي با ادبيـات كهـن و معاصـر ايـران    جوانان اين سرزمين در مدارس و دانشگاه

ست كه ايـن شـاعران   بديهي ا. شعر اين استان وارد تاريخ ادبيات رسمي كشور شده است
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در ادامـه،  . انـد زبان معيار را براي ابراز عواطف و احساسات خود برگزيده ،معاصر ةدر دور

  .است شدهادبيات استان در دو بخش شفاهي و كتبي بررسي 

  

  ادبيات شفاهي استان كهگيلويه و بويراحمد 
 و »ماسـي ح« تـوان بـه دو بخـش   ادبيات شفاهي استان كهگيلويه و بويراحمـد را مـي  

هاي محليّ مـردم ايـن سـرزمين    تقسيم كرد كه بخش حماسي عمدتاً در افسانه »غنايي«

ها و اساطير زيادي بر سر افسانه ،در استان كهگيلويه و بويراحمد. خود را نشان داده است
: هرتسفلد آلماني عقيـده دارد «. محققّان قرار گرفته است ةهاست كه اغلب مورد مداقزبان

هـاي ملّـي درآميختـه    الطوايفي بـا داسـتان  ها در دوران اشكانيان و ملوكفسانهاكثر اين ا
  . )588 :1371 ،كرايي مجيدي( »است

خسرو در كوه دنا و داستان قباد ناپديد شدن كي توان بهمي هاي حماسياز اهم گونه
هـا  افسـانه در ايـن  . اشاره كرد) در استان كهگيلويه و بويراحمد(و كوه الورز يا البرز چرام 

كنند كـه گـويي در   اي روايت ميرا به گونه ها و اساطير مليّبرخي از افسانه ،مردم محليّ
دهند هاي مليّ را رنگي محليّ ميدر حقيقت افسانه. سرزمين خودشان اتفّاق افتاده است

  .هاي بعدي دانستو شايد همين موضوع را بتوان راز موفقيت انتقال راحت آن به نسل
 هـا شـكل  هـا و غـم  يي نيز براي بيان عواطف و احساسات حاصل از شـادي بخش غنا

 ،كـدام از ايـن احساسـات    گرفته است كه در استان كهگيلويه و بويراحمد براي بيان هـر 
   .اي وجود دارداصطلاح جداگانه

  

يدلالب (day balal) 

ط بـا  كهگيلويـه و بويراحمـد در ارتبـا    ةيكي از اصطلاحاتي كه در بـين مـردم منطق ـ  
به اشعاري اطلاق  »بلالدي« .است »بلالدي« اصطلاح ،ادبيات غنايي و شفاهي رايج است

   .كنند شود كه مردم عواطف و احساسات عاشقانه خود را در قالب آن بيان ميمي
»"يداز مـن  ! مـادر " گويش بويراحمدي بـه معنـي   لغت دري اسماين تركيب ، "لالب

گونــه  از ايــن جهــت بـه ايــن . )186:  1380جبـارنژاد،  ( »باشــد مــي"ما ختهسـو عشــق  شـرار 
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وار ايـن لفـظ را بـا آواز    چون خواننده در آخر هر پاره، ترجيع؛ گويندمي "لالبيد"،اشعار
   .گويد شود و از سوز درون خود سخن ميممتدي مترنمّ مي

وصـف   تكلّف عاشقانه، اظهار نياز بـه درگـاه محبـوب،   گونه ابيات، احساسات بيدر اين
باريـك،   رخسار، زلف بور، چشمان كال، بـالاي بلنـد، كمـر    از جملههاي اندام يار، زيبايي

خال زنخدان، گودي زنخ، لبان چون انار، ناز و كرشمه، كبك خرامي، وقـار و طمأنينـه، از   
به عنوان مثال در بيت زير كه از نوع ادب غنـايي و شـفاهي   . ترين مضامين هستندعمده

يان احساسات عاشقانه و وفاي به عهـد كـه از زبـان عاشـق، خطـاب بـه       ب ،است دي بلال
  . مضمون اصلي شعر است ،شودمعشوق بيان مي

  بيـــو بـــريم و شاقاســـم عهـــدي بونـــديم
  

  مـون عهـد بشـكنيم كمـر نبنـديم     هر كـي   
  

beyao beraim va saqasom ahdi bovandim   harkimon ahd beskanim kamar nabandim 

  )89 :1381حسيني، (    

و هـر كـه    پيمان دوستي ببنديم ،)در بويراحمداي  هامامزاد( بيا باهم برويم شاه قاسم«

   ».كمرش شكسته شود ،عهدشكني كند

آوازخوانان محليّ در مجالس عروسي و سرور،  ةوسيله ها، اغلب باين نوع از دل برآمد
 قالـب ادبـي آنهـا   . شـود ه مـي همراه با آلات موسيقي محليّ با آوازي رسا و خوش خوانـد 

بحر عروضي بيشـتر ايـن   . قافيه و گاهي رديف نيز دارند ،ابيات ةهم. است) فرد( بيت تك
  .است »سالم« رمل مسدس ،ابيات

  

  )سرود(سرو 

1سرو«
ادبيـات غنـايي و شـفاهي مـردم اسـتان       ةاصطلاح ديگري اسـت كـه در حـوز   ، »

. آهنـگ اسـت   ود بـه معنـي آواز و  اين واژه مخففّ سر. رودكهگيلويه و بويراحمد به كار مي
عروسي و خواستگاري است و هنوز هم در بين مردم اين منطقـه رايـج    ةويژ ،گونه اشعاراين

و داماد، بـه  هاي عروس مراحل جشن عروسي، از طرف خانواده ةگونه اشعار در هماين .است
شـود و   مي دهبراي تهييج حاضرين در محافل زنانه خوان آواز با صداي رساوسيله زنان خوش

                                                 
1. Seroo 
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بيـت  . پردازنـد  مـي  كـوبي  خيزند و به رقص و پايكنند، به پا ميآوايي ميزنان با او هم ةبقي
  :شوددر مجالس عروسي خوانده مي »سرو« اشعاري است كه به عنوان ةنمون ،زير

  چون گلهسون در بهار دعوت و عيش بزرگون،
  

  ايل رو مال غَو غَو تا بريمون سر چنارو ر  
  

Davat o aishe bozorgoon choon golehsoon dar bahar  Ill raw raw mal qaw qaw ta beraimoon sarchenar 

  )66: 1390غفاري، (    

چنـار   جشن عروسي و شادي بزرگان مانند گلستاني خرمّ در بهاران است تا بـه سـر  «

 ».استآنج ةآهسته در حركت است و آبادي با نشاط و سرود روان ،كه مقصد ايل است

1شيردَوما« ،ادبي ةگون به اين
2واسونك« و »

نـام  ، »سـرو « هنگام خواندن. گويندنيز مي »

 هـاي شـود و معمـولاً مناقـب و اوصـاف آنـان و موقعيـت       عروس و داماد نيـز گفتـه مـي   
  .شودشان يادآوري مي اجتماعي
  .شودده ميسرو) جز استثنائاته ب(، مقفا و در بحر رمل »فرد« در قالب »سرو« اشعار

  چيـت، خـُم بونـدم حجلَتـَه    خمُ بيارم نَين و نَين
  

ــه    ــا بيــارم زينتََ ــم بگيــرمُ ت هسشــو چــراغ د  
  

xom byarom nein o neincit xom bovandom hejlata  sow ceraq dahsom begirom ta byarom zinata 

  )هاي شخصيبر اساس شنيده(    

 كردننـي بـه صـورت خـاص بـراي محصـور       ماننـدي از پـرده ( چيـت خودم ني و ني«

گيـرم و   در دسـت مـي   شب، چراغ. بندمات را آزين ميآورم و با آنها حجلهمي) چادر سياه
  ».بخت بياورم ةخانتا عروست را به ،شومراهنما مي

  

  )شرَبِه(شرَوهِ 

اسـت كـه در    »شَـروِه « ،اي ديگر از ادبيات شفاهي استان كهگيلويـه و بويراحمـد  گونه

اكنـون نيـز در بـين    اشـعار هـم   گونهاين. شودشتر توسط زنان سروده ميس عزا و بيمجال
 شـود مردم اين منطقه رايج است و در مجالس عزاداري توسط مداحان به كار گرفته مـي 

به طور معمول ابياتي اسـت  . هم شهرت دارد »كتليرو، سركليّ و بيكوگ« با عناوين« كه

گـو در  يي سنگين و حزين به وسيله زنان يـا مـردان شـروه   ايلات استان با آوا ةكه در هم

                                                 
1. Shiradooma 

2. Vasoonak 
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  .)189 :1380جبارنژاد، ( »شودرثاي از دست رفتگان سروده مي

گويان در هنگام سرودن شروه به ذكر خصـال نيـك متـوفيّ يـا متوفيّـان چـون       شروه
نـوازي،  اخلاقـي، صـلابت، مهمـان   شجاعت، دليري، دانايي، مـديريت، تيرانـدازي، خـوش   

در . پردازنـد مـي ... داري وزيبـايي، ايـل  ري، مهـارت در سـواري، قـدرت جسـماني،     دا مال
كنـد  بار و سوزناك، شروه را آغاز ميگو با آواي اندوهزن شروه ،مجالس عزا در بخش زنانه

شـان  عاطفـه  ،رفتگـان خـود  زنان به تناسب قرابت با متوفيّ، با يـادآوري از دسـت   ةو بقي
تعيين وزن عروضي بـراي  . پردازند صدا به زاري مييجان همشود و با شور و هتحريك مي

هـاي ادبيـات شـفاهي قابـل     گونه اشعار دشوار، اما آهنگ و موسيقي آن از ساير گونـه اين
  .تشخيص است

  قبَرِمه كاشـي كنيـين، كاشـي لاجـوردي    
  

ــري     ــردم و پيـ ــه نمـ ــووني مردمـ   و جـ
  

qabroma kasy konin kasi lajvardi  va javooni mordome namordom va piri 

  )117 :1381حسيني، (    

زيرا در جواني مردم، نـه در پيـري كـه از     ،ين كنيديتز) تيره(قبرم را با كاشي لاجوردي «

  ».سير باشندمن دل

  

  ادبيات مكتوب شاعران كهگيلويه و بويراحمد از عصر صفوي تاكنون
اند كـه  اي در اين منطقه ظهور كردهاديبان برجستهكنون، شاعران و از عصر صفوي تا

 بـارة درنصـرآبادي   ةدر تـذكر . ده اسـت ش ـهـا ثبـت   ها و كتابنام و اشعارشان در تذكره
 88-86در هامش صـفحات  « :نان ولايت كهگيلويه در عصر صفوي چنين آمده استوموز

شـاعر   شانزدهمركزي دانشگاه تهران، كاتبي به شرح احوال  ةكتابخان 3342 ةنسخه شمار
 ،استاد احمـد گلچـين معـاني    ةبه گفت. پردازدها مياشعار آن ةاز شاعران كهگيلويه و نمون

. )795 :2ج  ،1378 ،نصـرآبادي ( »هـاي ديگـر نيامـده اسـت     ذكر ايـن سـرايندگان در تـذكره   

اسـامي موزونـان   ) ق.ه 1091يـا   1089تـا   1083ف تـألي (در تذكره نصـرآبادي   بنابراين
  :ازگيلويه عبارتند  ولايت كوه

1. دسيشاه حسن از سادات رضا توفيقي بند محم 

 نقي بهبهاني ناطق تخلّص علي .2
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 محمدمقيم بهبهاني حامد تخلّص  .3

 اي  گيلويهقانعاي كوه .4

 آخوند صدراي گازر  .5

 جاذب تخلّص  آخوند ملاّحسيني .6

 آخوند ملاّ محمد زمان  .7

 قلي بيگ ولد حيدرمسرّت رضاقلي .8

 گ مؤمن بيبيگ ولد محمدحاج لطفعلي .9
 قلي بيگ بيگ بن صفيعليرضا .10

 االله ولد شاه منصور بهبهاني  حبيب ميرزا .11

 زكي بن ملاّ عبدالصمد دهدشتي  ملاّ آخوند .12

 جهانگير بن ملاّ سعيد كرايي  ملاّ .13

 حكيم محمدخان عرفان تخلّص .14

 مولانا عليخان دهدشتي  .15

  )795: 2ج ،1378 ،نصرآبادي( احمد جنوبي تخلّص ملاّ .16
نام افراد ديگـري نيـز   ها  نصرآبادي، در برخي تذكره ةشده در تذكراديعلاوه بر اسامي 

شاعران مطرح اين دوره و همچنـين شـرح حـال و اشـعاري از      شود كه برخي از ديده مي
  .آنها به عنوان نمونه در زير آمده است

  

  كوه گيلويي) ميرنجات(نجات  -1

دوازهم اسـت و دوسـت و   صفوي و احتمالاً افشار در قرن  ةيكي از فضلا و شعراي دور
: كنـد  مـي  گونـه معرفـي  خـود وي را بـه اين   ةحزين در تـذكر . معاصر حزين لاهيجي بود

انجمن دوستان را گل هميشه بهار و عالم از نكهـت خلقـش گلـزار، از كمـال اشـتهار و      «

النّظير بود و سهيم و نديمي عديمانيس بي. ظهور آثار از شرح احوال اطوار مستغني است
شعرش از جودت و لطافت و اسـلوبش از غرابـت،   . نوشتماهر و به غايت نيكو ميدر انشا 

  .روزگار است ةافسان
  :بالبداهه سرود ،بيتي را شبي به مناسبت غزلي كه از او خوانده شداين دو
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  مطــرب غزلــي ســرود چــون آب حيــات
  

ــي    ــنج ب ــادره س ــات از ن ــر نج ــدل مي   ب
  

ــرب   ــماع ط ــكر و س ــتم در س ــزا گف   اف
  

   نـــا علينـــا بركـــات  قـــد انـــزل رب«  
  

  )130- 129 :1378، كرايي مجيدي(    

افزاتـر از  كه عمرش از هشتاد متراقي شده، طبع جوانش شكفته از گلزار و طـرب با آن«

از  ،خاطر بـود  وده باشد، اين چند بيت كه ذخيرهكليّاتش به هزار بيت ب. بهاري بود ةخند
  :آن سفينه است

ــت  ــر اســـت از نامـ ــحرا پـ ــوه و صـ   كـ
  

  راو ايـــم تـــه فريـــاد كـــردهبـــس كـــ  
  

  مــــا نكنــــي قــــدرها كــــه يــــادآن
  

  راو ايــــم تــــقــــدر يــــاد كــــردهآن  
  

  كســـي كـــه گفـــت نجـــات مـــن غـــلام
  

ــرده    ــي آزاد كــ ــا كــ ــم مــ ــ ايــ   »راو تــ
  

  )130: مانه(    

  قدسي دهدشتي -2

قاجـار   ةدسـت لـر در دور  هاي صورت گرفته، قدسـي نيـز شـاعر قـوي    بنا به پژوهش
هـا و  در روزگاري كه شهر دهدشت در اثر تنش بويراحمدي« .كهگيلويه است برخاسته از

سران شهر دهدشت ويران و مردمش بـه شـهرهاي مختلـف پراكنـده شـدند، قدسـي از       
 ةدهدشت به بهبهان آمد و پس از اقامت كوتاهي در اين شهر به روستاي كيكاووس حوم

  .)182: همان( »جا مقيم شدبهبهان رفت و در آن

بازگشـت  ة آيد كه به شيوعار موجود او برميكرد و از اشقاجار زندگي مي ةدور وي در
زده است و به اقتفاي شاعراني چون هـاتف و ديگـران رفتـه و خـوب هـم از       مي ادبي قلم

مـنش   دينـي و  ةبرد كه روحي توان پياز ظاهر همين معدود اشعار مي. عهده برآمده است
به نام ميرزا  ،شود فرزندي داشته كه شاعر بودهباط مياز قراين استن. است داشتهعرفاني 

شعر چند تن از شاعران از جمله هاتف اصـفهاني  . رفته استاكبر كه اشعارش از بين علي
 1288وفات (شيرازي  و آشفته) ق.ه 809وفات (الدين مغربي عبداالله شمس ،)ق.ه 1198وفات (

در اين . ضمين شعر هاتف اصفهاني استيك بند از ت ،شعر زير. كرده است را تضمين) ق.ه
هاتف صورت گرفته، خوب از عهده برآمـده و   »توحيديه«بند معروف كه از تركيب تضمين

  .كلماتي از همان جنس و سبك و سياق استفاده كرده است
  اي فلـــك چــــاكر و ملَــــك دربــــان 

  

ــان    ــين و زمــ ــتي زمــ ــث هســ   باعــ
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ــان  ــكار و نهـ ــه آشـ ــن نكتـ ــويم ايـ   گـ

  

ــم  «   ــو ه ــداي ت ــان  اي ف ــم ج   دل و ه
  

  »جان نثار تو، چون تويي جانان

  )182: 1378، كرايي مجيدي(  

  ميرزا ابراهيم ملتجي بويراحمدي -3

از شاعران بنام لر، مقيم ايل قشقايي، از سـرايندگان دوران مشـروطيت و از هـواداران    
بنـد و  وي ديوان شعري متشكل از غزليـات، رباعيـات، تركيـب   . محمدعلي شاه قاجار بود

مركزي دانشـگاه تهـران موجـود و بـه شـماره       ةخانه در بخش خطي كتابرد كمخمس دا
يكـي از   فـرد و بـه اي ارزشمند و منحصـر گنجينه ،اين ديوان. به ثبت رسيده است 2937

 آيـد از قـراين برمـي  . بويراحمد استمعتبرترين اسناد فرهنگي و ادبي استان كهگيلويه و 
. نويسي نيـز برخـوردار بـوده اسـت    ز هنر خوشا ،كه علاوه بر شاعري و تسلطّ در اين فن

خود به دسـت   ةاطّلاعات زيادي دربار از ديوانش. بيت است 1700بالغ بر  اشعار ديوان او
گـري او در دسـتگاه ايلخانـان    جز تخلّص، نام پدر، ايل، محلّ سكونت و منشـي  ؛دهد نمي

ميـرزا  «: دكن ـ گونـه خـود را معرفـي مـي    وي اين .چيز ديگري نوشته نشده است ،قشقايي

  .)11: 1391داوري، ( »ابراهيم ملتجي خاك قدم عارفان و قلاشان پارس

وي بـا  . مـنش بـوده اسـت   مسـلك و صـوفي  عارفكه آيد از مطالعه در ديوان او برمي
پـاي حـافظ را    رد. شاهنامه فردوسي، ديوان حافظ و سعدي همدم و مـأنوس بـوده اسـت   

يكـي  . خورداشعار ملامتي نيز به چشم مي ،ان اودر ديو. توان در ديوانش مشاهده كردمي
 ةچنـان كـه حـافظ و بقي ـ   هم. او نمود زيادي دارد، عشـق اسـت  از مضاميني كه در شعر 

معتقد اسـت هـر    وي نيز ،دانند عقل را در بيان مشكلات لايعقل مي ،مسلكشعراي عارف
  :ق را پرسيدعش ةلئرود و از خرد نبايد مس ناموس و نام بر باد مي ،كجا عشق درآيد

ــد پرســيد ةلئاز خــرد مســ   عشــق نباي
  

  دان اين همه نيستلهئخرد مس ،آنكه در عشق ز  
  

  )70: همان(    

  عشــق آمــد و وه كــزين پــر افســوس
  

ــر   ــگ و  بـ ــت ننـ ــاد برفـ ــاموس بـ   نـ
  

ــرمســـركرد بـــه كوچـــه   هـــاي فكـ
  

ــوس     ــاره و كـ ــي و نقـ ــاي و نـ ــا نـ   بـ
  

ــد    ــن ش ــم م ــه حك ــرب ب ــرّاش ط   ف
  

ــو      ــرد محبـ ــت و كـ ــم را بگرفـ   سغـ
  

  زنـــــار مـــــيم بجســـــت اميـــــد
  

ــأيوس     ــت مـ ــه گشـ ــجاده و خرقـ   سـ
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  بــــرم كنــــاره بنمــــود ظلمــــت ز
  

ــمع فــانوس       ــت ش ــه بگش ــن چ   روش
  

ــقم از دل  ــواي عشــ ــت نــ   برخاســ
  

ــون كــه ز ديــر بانــگ نــاقوس         همچ
  

  بايــــد كــــه بــــه بــــزم كاويــــاني
  

ــوس     ــرق طــ ــرد بيــ ــته كــ   افراشــ
  

ــگ   ــگ در چن ــف چن ــر زل ــرم س   گي
  

  آرم بـــه لـــب پيالـــه مـــن بـــوس      
  

  عــــه شــــراب ارغــــوانييــــك جر
  

ــاووس    ــك كــ ــزار ملــ ــه هــ   ارزد بــ
  

  )45: 1391داوري، (    

ويژه غزليات، اشارات زيـادي از اصـطلاحات عرفـاني،    از مطالعه و مداقّه در ديوان او به
عشّـاق   و نامه، اصـطلاحات شـطرنج  م پرندگان، پهلوانان و شـاهان شـاه  آلات موسيقي، نا

از حـافظ   -تر از همـه  بيش ـ -عران گذشـته  ملتجي در بين شـا . شودمعروف مشاهده مي
  :غزل زير را به اقتفاي غزلي از حافظ با مطلع. تأثير پذيرفته است

  رونق عهد شـباب اسـت دگـر بسـتان را    
  

  الحـان را گل بلبل خـوش  ةمي رسد مژد  
  

  

  )15: 1382، حافظ(  

      :گفته است
  

  تيغ ابروي كجت كـرده خـراب ايـران را   
  

  ه تركسـتان را فتنه چشم تو بـر هـم زد    
  

  ترسم از لعل لبت، كـام نگـردد حاصـل   
  

  شـكند پيمـان را   مـي  كشيكه به پيمانه  
  

  )62 :1391، داوري(    

   ميرزا شوقي -4

مقـيم در   - عصـر ناصـري   محبوب لر شاعر – نورعلي يا ميرزاقنبر، متخلّص به شوقي
گروهي نورعلي  خليل وبرخي او را ابو« .نام او اختلاف نظر است ةدربار .بهبهان بوده است

 »پدرش اهل كهگيلويه و از ايل قديم كرايي بـوده اسـت   .گويند و بعضي قنبر و جوقي مي

  .)138: 1378، كرايي مجيدي(
شـوقي نـام    ترين مأخذي كـه از ديوان شوقي، قديمي ةگردآورند ،به نقل از محمديان

كـه از سـال    اثـر شـيخ مفيـد داور شـيرازي اسـت      »مـرآت الفصـاحه  « ةبرده است، تذكر

 هحايشان در صف. تأليف شده است. ش.ه1276./ق.ه1315تا سال . ش. ه1270/ق.ه1309
كـه  اسـمش چنـان   ،شوقي فارسي بهبهـاني «: است شوقي نوشته بارةخود در تذكره 323
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 و از اهـل تحصـيل و   بـا كمـال   هـان، درويشـي مجـرد   از اهـل بهب  »نـورعلي « ،شنيده شد

شده و ال در مجلس علم حاضر ميح در اواخر مر كرده ودان، زياده از هشتادسال ع تاريخ
منزل داشت اي  مذكور شد در اواخر حال در بهبهان در خرابه. تي سياحت نموده استمد

محمـديان  ( »بـرده اسـت  كه ديوار و دور آن را خار چيده بود و در كمال سختي به سر مـي 

،1386: 21(.  

داري گ، ديـوان اشـعارش را بـه مغـازه    ميرزا شوقي قبل از مـر «، بنا به روايات شفاهي

بـرگ  امانت را بريد و اجناسش را در بـرگ  ةسپرد كه او هم متأسفانه پس از چندي رشت
هاي او  سروده هاي شاعر تكميل شود و دلناكامي تا بدين شكل ،ديوان او به مشتريان داد

زمان حيات ايشان، سـال  در  ها از مرحوم مرتّب شاعر بهبهاني،بر اساس شنيده( »به غارت روزگار رود

  .)س درسدر كلا 1350
فـراهم نيامـد و هـر     شوقي هرگز در يك مجموعـه  از آن زمان تاكنون اشعار پراكنده

گشـت، بـه مـرور زمـان دسـتخوش      دست مـي بهدهان و دستبهسينه، دهانبهچند سينه
خنور به همـت  اكنون به عنوان مجموعه اشعار اين سآنچه هم. شدتحريف و تغيير نيز مي

  . قريب هزار بيت است ،آقاي خيراالله محمديان گرد آمده است
  كشـان هيچ كس ديده است كه از محنـت 

  

  خانمـــانهمچـــو مـــن آواره و بـــي    
  

  شـب كــه هـر مــوري بـه ســوراخي رود   
  

  هــر كجــا مرغــي اســت بــر شــاخي رود  
  

ــه  ــر ددي در گوشـ ــد اي  هـ ــأوا كنـ   مـ
  

ــگي در   ــر سـ ــد  هـ ــا كنـ ــياني جـ   آشـ
  

ــب و بـ ـ  ــن غري ــي يم ــس و ب ــناك   آش
  

ــدها    ــرت از اميــ ــي پرحســ ــا دلــ   بــ
  

  قـــدر و غمـــيندر هـــزاران خـــار بـــي
  

  اش در آســتينبــا دو چشــمي گريــه    
  

ــر   ــون جگـ ــته در خـ ــي آغشـ ــا دلـ   بـ
  

ــر      ــر س ــر در زي ــم ت ــا چش ــم ب ــر نه   س
  

ــرم   ــد اخت ــده باش ــون گردي ــه چ ــا ك   ت
  

  فردايـــي چـــه آيـــد بـــر ســـرم تـــا ز  
  

  )23: 1386محمديان، (    

ــل   ــل فض ــا اه ــه دني ــشب ــم و دان   و عل
  

  سـپارند  مـي  چنـين جـان  چو شوقي اين  
  

ــت ــي رياضـ ــدگاني  مـ ــند در زنـ   كشـ
  

  كفــن در وقــت مــردن هــم ندارنـــد      
  

  )23: همان(    
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دهـد كـه آنهـا كمتـر بـه      شعرهاي باقيمانده از شاعران لر زبان نشان ميبا اين توجه 
محبوبيت شـاعران  بنابراين از شهرت و  .اندسمت جريان اصلي ادبي موجود در ايران رفته

ده تـا  ش سببهمين مسئله . اين عهد و پيروان سبك بازگشت در عهد بعد محروم ماندند
توضـيحات  بـه  با توجـه  . ها نيز كمتر به بزرگان شعر اين ديار توجه خاص شوددر تذكره
ر ايـن  عچگـونگي ش ـ  همد، در ادامه ب ـحشعر استان كهگيلويه و بويراوضعيت  بارةقبلي در

  . شود مي معاصر پرداخته ةاستان در دور
  

  معاصر ةشعر كهگيلويه و بويراحمد در دور
استان كهگيلويه و بويراحمد در دوره معاصر به دليل گسـترش ارتباطـات و مبـادلات    

اي خود را با تغييرات فرهنگـي و بـه تبـع آن جريانـات ادبـي و      فرهنگي توانست تا اندازه
بسياري در اين استان ظهور كردند و هـم  شعري كشور همراه كند و از اين منظر شاعران 

شاعراني چون حسـين  . شعر محليّ و هم شعر مليّ، به نام و نشاني دست يافتند ةدر حوز
زاده، عوض ملك محمدانصاري فهلياني، غلام پناهي، فريدون داوري، حسن بهرامي، احمد

هرخ ولوي، حمزه ولوي، موسي عباسي، ريحان سروش مقـدم، سـيد غفـار موسـوي، شـا     
پور، زهرا گـداپور،  پور، مهرداد عليطراوت اللّه دشتي، قادرزاده، قدرتتقي موسوي، مجيد

م ملكـوتي، رسـول   غلام داورپناه، فريدون هاشمي، علي مرادي، زينب دانشي اصـل، اعظ ـ 
از جملـه افـرادي هسـتند    ... مصطفي مباركي، اميد معتمدي ونژاد، سنايي، حسين سعيد

  .آزمايي كنندشعر مليّ و محليّ طبع ةزاند در حوكه توانسته
 توان از منظر زبـان و گـويش بـه دو بخـش شـعر محلـي      شعر معاصر كهكيلويه را مي

  .و شعر رسمي تقسيم كرد) لري(
  

   شعر محلي

خـود وفـادار مانـده اسـت و مضـاميني       يهاها و گذشتهاين نوع شعر، تقريباً به ريشه
اشعاري با مضمون عاشقانه  ،دنبال كرد كه در زير سرايي، مرثيه و حماسه رانظير عاشقانه

   .شاهرخ موسويان آمده است ،و نوستالوژي از شاعر معاصر
  اي چِرِنگلَ كوچنيت؟  خُشكه دل پرَ پيوارِ

  

  هسهمم سوم بهيم رنُگَل كوچِنيت؟  زگاي خ  
  

Del por pivare khoshke ay cherongal koochenit  Mazge himam soom bahse ay kherongal koochenit? 
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  همدرنگَل كوچِنيت؟ تش منِ حونة غريبي،

  

  مث قلنُگي بي توَالمُ اي قلنُگلَ كوچنِيـت؟   
  

Tash men hoonay garibi hamdorongal koochenit  Mes ghelongi bi tawalom ay ghelongal koochenit? 

ــا     ــه دنـ ــو درد دارم كُـ ــا مـ ــه دنـ   كُـ
  

  دلـم خـوني ايكنـه    اتمُخاطرم بـي خـاطر    
  

Koh dena mo dard darom koh dena  Khaterom bay khateratom delma khooni eikene 

  ـووني ايكجونمُ ايزَنه يـاي ِ ج نـه تَش و  
  

  نــهخــاطرم تــا فكــر ايــلَ هــر زمــوني ايك  
  

Tash va joonom eizane yaye javooni eikene  Khaterom ta fekre eila har zamooni eikene 

  مثلِ پيشة كُر چپونَل شَربه خوني ايكنه
  

  كُــــه دنــــا مــــو درد دارم كُــــه دنــــا  
  

Mesle pisha kor chepoonal sharba khooni eikene  Koh dena mo dard darom koh dena 

  )8: 1380 موسويان،(    

بـه  آتش كجاييـد تـا دلـم را    هاي  اي جرقه. خشك است) علف خشك( دلم پر از پيوار«

  .اي اخگرها كجاييد تا به من گرمي بخشيد. يخ زده است ،مغز هيزم وجودم آتش بكشيد؟
نوعي پرنده شـبيه  (مثل قلنگي  هاي من كجاييد؟اي مونس .خانة غريبي آتش بگيرد

  كجاييد؟ها  اي قلنگ .هستم كه دستة خود را گم كرده است )كلنگ ،غاز
  .)9: 1380 ،همان(بده  هايم گوشبه ناله .من درد دارم ،اي كوه دنا

نم اآتش بـه ج ـ  ماخاطرم با يادآوري جواني .كند مي خاطرم با خاطراتم دلم را خونين
  .زند مي

 شـيون سـر  هـا   چوپـان لبـك بچـه  ، مثـل نـي  افتد مي خاطرم هر زماني كه به فكر ايل
  .دهد مي

   .)11: همان( »هايم گوش بدهبه ناله .من درد دارم ،اي كوه دنا

  :از چرام به گويش لري كهگيلويه و بوير احمد »زادهيد تقيمج«غزلي از 

ــاده   ــه نه ــشِ ري قبلَ ــرِ اي لَه ــي س   اوم
  

  نِ جون و ت دادهـِاز باره توجون دي وم  
Oomay sare ei lahshe riya ghebla nahada  Az bara to joon day va mene joon va to dada 

  ي وردا يِ ورِداده مـن  اومي سرِ اي كومه
  

  كـــه شـــخنَاده رك زي ت زِرِ اي كپَـــر  
  

Oomay sare ei koomaye ver dade men ei vord  Rok zay te zere ei kapar ke shekhanada 

ــن فصــل  م ــرف ــاد ســرِ ب ــو ب ــاري             ت   به
  

  مــو دار ِ بليطــي مــنِ پيــزمُ تكنَــاده      
  

To bade sare barfe mene fasle bahari  Mo dare baliti mene payzom tekanade 
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ــو ــرِ جــرَ س مبه چدــه زچنــاري ك دارِت  
  

  زلفــت كپكــه چــي يــه چــويلي پكِنَــاده  
  

Darete chenari ke zade chambara sare joo  Zolfet kepake chi ya chavili pekanade 

ــا كـــه بـــي ت بميـــرمُ    رزومِآ   و دنيـ
  

  ادهـتي تپَنـرِ تيـه سـرَه رزي كـي پيـچ  
Arezoome va donya ke bay te bemirom  Chi pira razi ke sare titi tapanade 

  رهـاد كُه سهنَه و شنگي شخنَمُ بهتَـرَه ف 
  

  حاصل كنه ارَ سي مِ خدا اي يـه مـراده    
  

Koh sehna va shengi shekhanom behtara farhad  Hasel kene ar si me kheda ei ya merada 

  )45: 1392، ب بهرامي(    

  .دوباره تو جان دادي به من جِان به تو داده .رو به قبله گذاشته ةآمدي روي اين لاش«

  .، ستون زدي زير اين كپري كه فرو ريختهافتاده در اين ورد ةآمدي روي اين كوم 
 شـده تكانـده مـن درخـت بلـوطي در پـاييزم      ،تو باد روي برف در فصل بهار هسـتي 

  .)بار برگ و بي(
چـين اسـت چـون چـويلي     زلفت خوش؛ تو چناري است كه زده چنبر روي جوقامت 

  .تازه شكفته) رويد مي گياهي معطر سردسيري كه در برف(
كه روي توتي خوابانده اي  هچون رزِ پاييز آرزوي من در دنيا اين است كه با تو بميرم،

  .شده
 ايـن يـك مـراد را   براي من اگر خدا  ريزم بهتر از فرهاد، مي كوه سياه را با ناخن فرو 

  .)47: 1392 ،ب بهرامي(» برآورده كند

هاي محلي و شعرهاي فولكلـور، شـعرهايي كـه در ايـن     به علت توجه ويژه به گويش
بخشـي از   عـلاوه بـر ايـن،   . سرايان قرار گرفتشد، بسيار مورد توجه سخنزمينه سروده 

  .استبه زبان معيار  توليدات ادبي اين استان
  

  يلويهكشعر پارسي رسمي استان كه

در . ايـران رواج داشـته اسـت   سرايش شعر به زبان معيار از ديربـاز در تمـام منـاطق    
شعر كلاسيك و نـو   ةحوز كه در دو ديدتوان  مي نشين كهكيلويه نيز اشعاري رالر ةمنطق

  .كاربرد داشته است
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   شعر كلاسيك )الف

هگيلويه و بويراحمـد در عصـر معاصـر آمـده اسـت كـه شـاعران        در مقدمه شعر استان ك
در ادامـه بـا يكـي     رواز اين. اندمحلي و ملي، اشعاري را سروده ةتوانمند اين استان در دو زمين

  . شويم مي از توانمندترين شاعران اين استان كه در زمينه شعر كلاسيك آثار زيادي دارد آشنا
  

  حسن بهرامي

روستاي شاه بهرام از توابع شهرستان باشـت اسـتان   . ش.ه1349حسن بهرامي متولدّ 
نامـه،  رمـان، داسـتان كوتـاه، پـژوهش، فـيلم     وي در نوشتن . كهگيلويه و بويراحمد است

سيك، نيمايي، سپيد، طنـز، كـودك و نوجـوان و اشـعار محلّـي      نامه، انواع شعر كلانمايش
  .فعاليت دارد

، اره )1381( ، هشـت حنـايي  )1381( رسـي فاهـاي   نت: او عبارتند از ةآثار چاپ شد
 برنـو  ةصـداي پـار   ،)1389( هـاي تهـران  ، تفنگ پدر بر بـام )1388( خاموش استبرقي 

شـعر سـپيد جنـگ     ةگزين ـ( ، شيون خمپاره)1390( )غزل كهگيلويه و بويراحمد ةگزين(
 هـاي  غـزل ابياتي از يكـي از  در ادامه ). 1392( هاي چوبيسيب و )كهگيلويه و بويراحمد

  :آيد وي مي
  يادمـــان مانـــد نمـــدهايت و زيلوهايـــت

  

  رنــگ انگشـــترت و رقـــص النگوهايـــت   
  

  ات افتــاده تــه انبــاري  خيــاطي چــرخ
  

ــت     ــي و الگوهاي ــد قيچ ــاد كم ــه از ي   رفت
  

  آيــدهــر شــب از ســمت اتــاق بغلــي مــي
  

  هايــت دارو ةخــش نــايلون پــار   خــش  
  

  زنـد از بـوي پمـاد و الكـل    خانه عـق مـي  
  

ــه پ    ــده ب ــت درد پيچي ــت و پهلوهاي   اهاي
  

ــه آرام   ــود كـ ــرُمي بـ ــمانت سـ   آرامآسـ
  

ــي   ــت  آب م ــده بازوهاي ــه چروكي ــد ب   ش
  

  اتگُلي روسـري كـودري  پس چه شد گُل
  

  مشـكي ابروهايـت؟   ةپس چه شـد كـج شـد     
  

  مردي و خـورده گـره دور گلـوي پسـرت    
  

  موهايــــت ةرنــــج نوســــتالوژي بافتــــ  
  

  !آمــدم مثــل هميشــه ســر خاكــت مــادر 
  

  ورد سرسـر جاروهايـت  تا بـه گوشـم بخ ـ    
  

  )8- 7 :1392، الف بهرامي(    
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هاي رمانتيستي در ادب سرايي كه تحت تأثير گرايشبه عاشقانه زيادبا توجه به اقبال 
شـود كـه بيشـتر در     گونه از شـعر ملاحظـه مـي   ه ايناي بمعاصر شكل گرفت، توجه ويژه

  .كلاسيك ارائه شده استهاي  قالب
  
  شعر نو  )ب

 ،گويش محلي و زبان رسـمي را تجربـه كـرد    ةلاسيك كه هر دو نمونبرخلاف شعر ك
مسائل اجتمـاعي يـا    دربارةصرفاً به زبان معيار و رسمي سروده شد و عمدتاً  شعر نو لري

بزرگ ادبي مـورد اسـتقبال و    ةهمين بخش از اشعار بود كه در جامع. مسائل فلسفي بود
  .كردپيروي مياز معيارهاي ادب معاصر  زيراتوجه قرار گرفت؛ 

، از انقـلاب مشـروطه و مبـارزات    بسـياري  ةبـه عقيـد   هـر چنـد  ادبيات معاصر ايران، 
شكل نهايي خـود را   ،سياسي مردم ايران براي برقراري قانون و آزادي آغاز شد -اجتماعي

ادب معاصر با توجـه بـه اينكـه اولـين     . هاي نوين سرايش شعر نشان داددر شعر با شيوه
 ادبيـات  ةجوانب شعر و نثر قـدم بـه عرص ـ   ةبا تحول چشمگير در هم ي بود كهسبك ادب

گشـاي  حـال راه بخـش و در عـين  را به دنبال داشـت كـه تكامـل    ينهاد، پيروان فراوان مي
 چه امروزه شـعر معاصـر ناميـده   به طور كلي آن. در ادب پارسي بودجديد ادبي هاي  شيوه

از نظـر صـورت و محتـوا    اي  هويـژ  هاي مشخصه از شعر پارسي است كهاي  هشود، گون مي
ه اصل كلـي بيـان كـرده    شعر نو را نيما، پدر شعر نو، در سهاي  ترين مشخصهعمده. دارد
ادبي هاي  گيري اين سه اصل اساسي، به خوبي شعر اين عصر را از ساير گونهبه كار. است

  .ريزي كرده استسبكي خاصي را پي متمايز كرده و خصوصيات
ز نظر او شاعر كسـي اسـت كـه    ا .دانست مي ما شعر را نوعي زيستنني«از نظر محتوا، 

زمان را در شعر خود منعكس سازد هاي  و ملاكها  زمان خود باشد و بتواند ارزش ةچكيد
بر اين اساس است كه نيمـا بـا توجـه بـه شـرايط       .باشد »فرزند زمان خود« و به اصطلاح

دهد كـه از   مي ر اجتماعي را پيشنهاداجتماعي ايران كه آبستن انقلاب بود، شع -سياسي 
بيانگر تحولات سياسي و خفقان موجـود در جامعـه بـود و از ديگـر سـو مطالبـات        يكسو

جـوي  واز نظر شكل ذهنـي، شـاعر بايـد در مسـير جسـت      .كرد مي سياسي مردم را بيان
دگرگوني محتوا و بينش شـاعرانه،  .. .عيني و مشهود به شكل ذهني دست يابدهاي  جلوه
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. شكل و قالب كار نيـز بايـد هماهنـگ بـا مفهـوم و ادراك ذهنـي تحـولي پديـد آيـد          در

اعتنايي به ضـرورت قافيـه   ، بيها گرداني از تساوي و يكنواختي پارهدگرگوني اوزان و روي
اي كه وزن و قالب را به دنبـال عواطـف و هيجانـات شـعري      در مقاطع مشخص، به گونه

شعر نو لـري، بـه خـوبي توانسـت      .)53: 1380يـاحقي،  ( »چنين تحولي است ةبكشاند، لازم

  . هاي نيما را اجرا كندايده

. اسـت  »حسـين پنـاهي  «يلويه، گترين چهره شعر نو كهاز بين شاعران اين استان، شاخص

فردگرايي رمانتيسم و البتـه توجـه بـه دردهـاي فـردي و اجتمـاعي        ةاشعار وي كه دنبال
  .شويم مي گرفته است كه در ادامه بيشتر با او آشنااست، بسيار مورد توجه اهل فن قرار 

 

  حسين پناهي

شمسي در روسـتاي دژكـوه از توابـع شـهر      1335 سالياد حسين پناهي متولدّ زنده
وي دوران ابتدايي را تا ششم قديم در زادگاهش . سوق استان كهگيلويه و بويراحمد است

وي  .بهبهان و بعد قـم شـد   ةعلمي ةسپس براي آموزش طلبگي رهسپار حوز .سپري كرد
پس از طي مدارج درسي به زادگاهش برگشت و به ارشاد و راهنمايي مردم و حل مسائل 

اي كه بـرايش پـيش آمـده بـود پـيش       زني براي مسئله بيوهديني مردم پرداخت تا اينكه 
ي موشي  فضله: پرسد حسين پناهي كه در كسوت روحانيت بود ، رفته و ساده لوحانه مي

چند روزه مرا نجس و ام افتاده كه وجود اين فضله محصول زحمات  گ روغن محليدر دي
از شـما مـي خـواهم راهنمـايي      اين روغن تنها منبع درآمدم هست، ضايع نموده است و

دانست روغن حرام و نجس است ، براي دلجويي از آن زن  فرماييد؟ اما پناهي با اينكه مي
آن را بردار و دور بريز ، مابقي روغن حلال اسـت و  فضله و مقداري از روغن اطراف : گفت

ي  وي پس از اين ماجرا و با ايـن تفكـر كـه بـا مسـائل غـامض و پيچيـده       . مشكلي ندارد
تصميم گرفت كه به و  علميه منصرف شد ةتحصيل در حوزاز رو خواهد شد،  ديگري روبه

هنري بپردازد و علـي   در تهران برود و به كار و آموزش مراحل "آناهيتا " مدرسه هنري 
نويسـي   اش چهارسال در تهران ماند و دوران بازيگري و نمايشـنامه  رغم خواستت خانواده

. آغـاز كـرد   "محله بهداشت"اش را با مجموعه تلويزيوني  را آموخت و نخستين كار هنري
اي از گذشـت و در گوشـه  بـر اثـر ايسـت قلبـي در    1383داد سال مر 14در وي سرانجام 

  . آغوش خاك آرميد ر سوق براي هميشه درگورستان شه
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 هنرهـاي نمايشـي، او را اقنـاع    ةوي در شمار هنرمنـداني بـود كـه حضـور در عرص ـ    
 ةپنـاهي در مجموع ـ . كرد، به همين دليل دستي هم در كار نوشتن و سرودن داشت نمي

 ةتوان بازي او را در مجموع ـ مي هاي سينمايي زيادي بازي كرده است كهتلوزيوني و فيلم
بـازي و   ،آخـرين فعاليـت تئـاتر حسـين پنـاهي     . يـادآور شـد   »آژانس دوستي« تلوزيوني

  . در تالار اصلي تئاتر شهر بود »چيزي شبيه زندگي« كارگرداني نمايش

حسين پناهي همواره هنرمندي منزوي و تنها بود و در حالي جهان را ترك كرد كـه  
ف اسـت و از جهتـي ديگـر ديوانـه     پناهي از جهتي فيلسـو . برد مي در خلوت خود به سر

توانسـت در جهـت قراردادهـاي اجتمـاعي     فيلسوف بودنش بدين معناست كه نمي .است
نـاگريز بـه عصـيان و سركشـي در برابـر      . كوچه و خيابان خود را گرفتار سـازد  ةشدوضع

خواسـت  به ستوه آمـده و نمـي   .ماندن استزنده ةكه لازم بود انديشفرامين عقل معاش
روحـي و فكـري او مثلثـي اسـت      ةهندس ـ. خواست زندگي كندبلكه مي ،ه بماندفقط زند
هنر بـزرگ عاقـل ايـن اسـت كـه بتوانـد       « .از عقل، عشق و مهر كودكانه به مادر متشكل

خـود را سـر و    ةزنـدگي روزمـر  . منظم و مرتّب جمله بسازد و از قراردادهـا بيـرون نيايـد   
امـا فيلسـوف ديوانـه، دردمندانـه     . كار باشـد به عبارتي محافظه .سامان دهد و زنده بماند

زند، زبانش با ديگران از نظر عمق و معنا متفاوت اسـت   مي گويد و عميق حرفسخن مي
تـا بتوانـد    ،دهـد مات ناهنجار و خلاف عرف و عادت تسكين مـي بودن را با كلو درد زنده
توانـد  گاه نمـي كه هيچ صفت اين استعاقل يا بهلول ةفيلسوف ديوانه يا ديوان. زنده بماند

مـه  كنـد و بـا كل  ي و روزمره بسازد و همواره با كلمات زنـدگي مـي  معنبا ةجمل ،ماتاز كل
  .)29: 1390،حكمت( »مه استدنياي كل ،كند و دنياي او قصود ميكشد و اداي منفس مي

رسالتي بزرگ قائل است و معتقد است شاعر با ابزاري مانند زبان و  ،پناهي براي شعر
ل ةقودريا را بـه دوغ   ،با يك كاسه ماست«تواند معناي خود را بزرگ جلوه دهد و  مي تخي

   .)89: 1389 ،الف يپناه( »تبديل كند

 فـن وي مانند شاملو و متأثر از تحول شعر معاصر معتقد است كه شاعر بايد به علم و 
مـاع بـي   روز مسلح باشد و بايد در متن جامعه باشد و نسبت بـه سرنوشـت مـردم و اجت   

  :تفاوت نباشد
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 /شعر بايد بداند خشـاب كلاشـينكوف   /را از بر كندها  شعر بايد مسافت اتوبان«

كـاربرات   /شعر بايد بداند باجناق وزيـر سـابق كيسـت    /خورد مي چند فشنگ
  .)93: 1389 ،الف يپناه( »چندپيچ و چند سرپيچ دارد /ماشين

تـا   گونـه و المثـل هايش ضـرب هاي پناهي در كتابها و شاعرانهبخش زيادي از حرف
  : شود مي ي بسندهابه نمونه .ماتور استبه صورت كاريكل »پرويز شاپور« ةاي به شيواندازه

/ ورمهايم يك هماهنگي معقـول بـه وجـود بيـا    ام بين لباسهنوز نتوانسته«

پيـراهن را نـو    و تا/ دهدپيراهنم رنگش را از دست مي/ هايم را نو كنمكفش
   .)18: همان(» ويي خط برنخواهد داشتشلوارم زير هيچ اط/ كنم

نويسـي بسـيار مقبـول و مـورد پسـند      گونه از نوشتار شاعرانه، امروز با عنوان كوتاهاين
  .ادبي است ةجامع

 او در سينما و تلويزيون، بارها به شـكل  ةياد حسين پناهي به دليل آوازشعرهاي زنده
. ش نقل محافل شـود د كه نامكتاب و كاست در اختيار مخاطبانش قرار گرفت و باعث ش

ايـن مجموعـه   . ر شـد منتش ـ 1374ل در سا »من و نازي«شعر او با نام  نخستين مجموعه

  .دنيا نيز ترجمه شده است ةبار تجديد چاپ و به شش زبان زندتاكنون بيش از شانزده
چه شعر او را از ديگر معاصـرانش متمـايز   هنري پناهي در تلويزيون، آن ازهعلاوه بر آو

هـاي  بسياري از مشخصـه . هاي فكري معاصر بودگرايي و پيروي از جريانمكتب د،كريم
برجسـته و  هـاي   اصولاً مشخصـه  .شودسبكي و فكري رمانتيسم در شعر وي ملاحظه مي

  :توان بازنمود مي اساسي رمانتيسم را در چند اصل كلي و مهم بدين شرح
  همدلي و يگانگي با طبيعت - 
  نخوردهان كودكي و طبيعت دستبازگشت به آغاز و دور - 
  .)117: 1385فتوحي، ( )فردي هايبيان آزاد احساسات و هيجان( فرديت -

ترين مهم« :شودتوجه به آغاز و دوران كودكي، در بسياري از كارهاي وي ملاحظه مي

رؤياهـايش را در پـارادايس    ةشـاعر هم ـ . موضوع در من و نازي، نوستالوژي كودكي است
رود و بـا راز و  افتـد و بـه شـهر مـي    اش راه ميدنبال سايه. كندو ميوجاش جستكودكي

انتهـا  دري ندارد و در دود و دمي بي شود؛ اما حاصلي جز پريشاني و دربهها گلاويز ميرمز
ماهي سياه كوچولـويي بـود كـه     ،حسين پناهي. خواندبراي آن روزهاي طلايي مرثيه مي
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هـا و رودهـا و   رفت به تماشاي چشمه. گنجيدنمي اشآبا و اجدادي ةروح بزرگش در برك
بـاري از رنـج و   جاني و كولـه اش سايه گسترد؛ اما با نيمههاي مرگ بر زندگيدرياها و بال

  .)8: 1374 ،پناهي( »سؤال برگشت به همان بركه

/ چه كبـوده پاهـام  / مچه درازه سايه/ چطوري برگردم؟/ تا كجا من اومدم؟«

خوام من مي/ كجا از دستم رفت؟/ يه چيزي دستم بود/ من كجا خوابم برد؟
مو دنبـال  پامو بيرون نذارم سايه/ دم كه از خونهقول مي/ برگردم به كودكي

  .)84: همان( »...نكنم

هـاي  خـورد و در آن سـال  مـي  غوطه 30 ةاش در فقر و فلاكت دهپناهي كه كودكي
 ،سو سرگردان بود ي قند به هرااي نان خشكيده و حبهجوي تكهوحصبه و ملخ در جست

هجوم هولناك مدرنيته بلايي به سرش آورده بود كه آرزو داشت به ده برگردد و در ازاي 
هـا را از دور و بـر   طاقـت، گنجشـك  يك حبه كشك سياه شور با شكم گرسـنه و دل بـي  

  :دروغي بيش نيست ،ها كيش كند؛ زيرا دريافته بود كه قند شهرشلتوك
از / هـا را گنجشـك / د و در ازاي يك حبه كشك سياه شـور برگر!/ دل ساده«

 مـان ه( »...كه قند شهر دروغـي بـيش نيسـت   / ها كيش كندور و بر شلتوك

1390 :44(.  

  :يز خوش نشسته استكودكي شاعر در اين شعر ن
/ چيـزي دزديـدي؟  / هي كـه بـر هـوا بـود    با كيف و با كلا/ رفتبه خانه مي«

رو  و و برادرش كيفش را زير/ پدرش گفت /دعوا كردي باز؟/ مادرش پرسيد
تنهـا مـادربزرگش   / كه در دل پنهان كـرده بـود  / به دنبال آن چيز/ كردمي
» و خنديـده بـود  / اشگل سرخي را در دسـت فشـرده كتـاب هندسـه     /ديد

  .)13: همان(

  :غربت و تنهايي نيز از مضامين پركاربرد شعر پناهي است
/ كه در كودكي/ آن نظربند سبز را/ شهرام در هياهوي گم كرده /بزرگمادر«

بـر  / دلم ةخمر/ ناگهاني تاتار عشق ةدر اولين حمل/ بسته بودي به بازوي من
پـايم بـه پـاي او    / دستم به دست دوست ماند/ ايوان سنگ و سنگ شكست
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/ ام تكه از دست رفتـه من تكه/ ام من چشم خورده/ ام من چشم خورده/ رفت

  .)10: 1390پناهي (» ام ز زندگانيدر روز رو

وريـك كـه   نگاهي فولكل. گاه ويژه به اشياستن ،ترين شگرد پناهي در شعرشبرجسته
كجاي شعر فارسي تا به ايـن پايـه غلـيظ نبـوده     چرخد و در هيچبر محور نوستالوژي مي

ع واژگان بـومي بـه نگـاهش    وسي ةهاي كودكي و فضاي ده با دايرش در خاطرهوكا. است
شـعري كـه   . تـوان شـعرش را شـعر نگـاه ناميـد     ند؛ تا جايي كه ميابخشيده رنگي خاص

چيـز را در پـاي شـل    نگاه كودكي دهاتي كه همه. ز شده استچيزش در نگاه متمرك همه
. بينـد  چوبي و شير برنج سحري مادرش مي ةچين اجاق و باغ انار و شانگاو سياه و سنگ

 و اگـر نگـاهش بـه جـاي نمـود     پوشـي كنـيم   نگاه او چشـم   ةكننداگر از تكرارهاي كسل
توانستيم حسين پناهي را نخستين شـاعر  افتاد، به جرأت ميگرا در زبان اتفاق مي مفهوم
هـاي  يكي از آسيب. اي كهگيلويه و بويراحمد و يكي از شاعران بزرگ معاصر بناميمحرفه

تركيبـاتي چـون چتـر شـك،     . وار اسـت سـپهري  ةهاي مقلدّان ـسازيتركيب ،شعر پناهي
دان حيرت، تلاش روشن، هجرت گربه، صـندلي سـالن مـرگ، پيـراهن شـب، چـرخ       چم

تـاكنون  . انـد وار ساخته شـده بر اساس ذهنيتي سپهري ...نور و ةخيال، دست شعور، وصل
  . آثار ادبي او نوشته شده است نقدهاي قابل تأمليّ بر

  

  گيري نتيجه
. شـود مكتوب تقسـيم مـي   شفاهي و ةو بويراحمد به دو شاخ ادبيات استان كهگيلويه

ايـن اسـتان و متـأثر از شـرايط      ةادبيات شفاهي اين استان كه بيشتر مربوط بـه گذشـت  
 ةشـاخ . شـود غنـايي و حماسـي تقسـيم مـي     ةاقليمي اين منطقه بوده است، به دو شاخ

هاي مختلف شاهنامه، مانند ماجراي تشخصي بارةهايي است كه درحماسي شامل افسانه
، در )در استان كهگيلويـه و بويراحمـد  (خسرو در كوه الورز يا البرز چرام ناپديد شدن كي

اشـكاني ايـن    ةپژوهشـگران معتقدنـد كـه در دور   . بين مردم اين منطقه رايج بوده اسـت 
در اصل در تاريخ ديني از جنوب ايـران   زيراهاي مليّ درآميخته است؛ ها با داستانافسانه

ات شفاهي اين منطقه كه هنوز هـم در بـين مـردم    غنايي ادبي ةشاخ. اصلاً خبري نيست
  . شودمي) شربه( »شَروه« و »سرو« ،»بلالدي« هاي شعريشامل گونه ،رايج است
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اي شـاعران برجسـته   ،صفوي تـاكنون  ةادبيات مكتوب نيز اين استان از دور ةدر زمين
جـه محلّـي شـعر    شاعران اين استان معمولاً هم به زبان معيـار و هـم بـه له   . است داشته

صـفوي، قدسـي    ةگيلـويي از دور  كـوه ) ميرنجات(، نجات اين شاعران ةاز جمل. سروده اند
مشروطيت،  ةقاجار، ميرزا ابراهيم ملتجي بويراحمدي از سرايندگان دور ةدهدشتي از دور

  .هستندحسن بهرامي و حسين پناهي از دوره معاصر 
شـعر، عامـل ناشـناخته مانـدن شـعر       نوآوري در ةاز سبك زمانه و ارائ نكردن پيروي

در حالي كه شعر پس از انقلاب، بـه دليـل همگـام     ،پيش از انقلاب اين منطقه بوده است
هـاي محلـي،   هاي ادبي زمانه و همچنين توجه ويژه به گـويش بودن با تغييرات و جريان

   .عامل مطرح شدن شعر اين منطقه بوده است
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